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 وحي و الهام در لغت، قرآن و رواياتشناسي  مفهوم
 ��زاده محمد حسين

، معاني و کاربردهاي وحي مقالهاين در . ندا وحي و الهام دو منبع اختصاصي معرفت ديني
که اين دو واژه براساس  سازيم مي لهام را در لغت، قرآن و روايات شرح داده، مشخصو ا

بتداي امـر ميـان   . تعارضي که ممکن است در ااند منبع معرفت ديني کدامين معنا يا کاربرد
تفسير لغوي وحي به نظر برسد، با راه حلي از درون آنها قابل رفـع    بارةمدارک و منابع در

کتابـت و  » وحـي «  اي اختلاف نظرها، معناي لغـوي  به رغم وجود پاره ،افزون برآن است.
القا » الهام«  که معناي لغوي کلام پنهان است و سرعت در معناي آن اخذ نشده است؛ چنان

م معناي لغوي آن نيست.در نفس است و الهي و رباني بودن مقو 
معناي لغوي غير ايشان،ةرباة پيامبران باشد و چه دربار، چه دردر کاربردهاي قرآني وحي

دخـالتي در سـاختار    ،هايي که مربوط به مصاديق اسـت  وحي اراده شده و بعضي ويژگي
اما در روايـات و عـرف   . الهام نيز اين سخن صادق است ةربار؛ چنانکه دمعناي آن ندارد

 .ددارنخاصي  معناي اصطلاحيِ  اند، مسلمانان وحي و الهام از آن نظر که منبع معرفت ديني
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 مقدمه
عرفت غير و براي دستيابي به آن، همچون مرد دا يهاي گوناگون راهي منابع و نيمعرفت د
 اند: هاي بسياري استفاده كرد. منابع معرفت ديني بر دو دسته توان از منابع يا راه ديني، مي
د و هم منبع معرفت غير دينـي. ايـن   ان ) منابع مشترك، كه هم منبع معرفت دينيالف

گواهي  .5حافظه؛  .4شهود؛  .3عقل؛  .2حواس؛  .1ند از: ا گروه بر اساس استقرا عبارت
 .مرجعيت. .6 ؛نقلي؛ يا دليل
 دندا وحي و الهام منابع اختصاصي معرفت ديني. معرفت ديني ةمنابع ويژ )ب

قابـل طـرح    يگونـاگون  يهاي بسياري از منظرها در بارة اين دو منبع معرفتي، بحث
است. در اين نوشتار، معاني و كاربردهاي وحي و الهام را در لغـت، قـرآن و روايـات،    

سازيم كه ايـن دو براسـاس    مي ، شرح داده، مشخصو اهل كلام بلكه در عرف متدينان
و براسـاس كـدام معنـا يـا كـاربرد از       آينـد  كدامين معنا يا كاربرد يك منبع به شمار مي

 شوند. و دو منبع جداگانه تلقي مييكديگر متمايزند 

 شناسي وحي مفهوم
كـه در بيشـتر    ،تـرين معـاني آن   تـرين يـا مهـم    وحي در لغت معاني بسياري دارد. رايج

آوري، الهـام،   نقل شده، بدين قرار است: اشاره، كتابت، رسالت يا پيام هاي لغت فرهنگ
، معناي كتاب نيز ذكر شده، بلكه صحاحدر .كلام پنهاني و هر آنچه به ديگري القا شود.
نامـة   ق.)در لغـت 175خليـل بـن احمـد (م     .برديگر معاني يا كاربردها مقدم شده است.

عبـارت  وحـي را بـه كتابـت و     ةهاي عربي اسـت، واژ  فرهنگ واژهترين  نكهخود، كه 
 .كرده است.معنا را به بعثت و الهام » اوحي اليه«

داند  سريع مي ةوحي را اشار سان، راغب اصفهاني معناي اصلي واژةشنا در ميان واژه
ه كتابـت و  يابد و گاه با اشاره از راه اعضا و گـاه از را  كه گاهي با كلام رمزي تحقق مي

 امثال اينها: نوشتار و
قيل: امـر وحـي و ذلـک يکـون     و لتضمن السرعة.  اصل الوحي: الاشارة السريعة،

بالکلام علي سبيل الرمز و التعريض، و قد يکون بصوت مجـرد عـن الترکيـب، و    
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باشارة ببعض الجوارح، و بالکتابة. و قد حمل علي ذلک قوله تعـالي عـن زکريـا:    
] ١١ :[مـريم » المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بکرة و عشياً فخرج علي قومه من«

 ٧. فقد قيل: رمز و قيل: اشار، و قيل کتب...
ي، تفسيرلغوي از وحي، تنها سرعت از اركان وحي اسـت و نـه سـرّ   اين گونه براساس 

اي سـريع   اي نيسـت، بلكـه اشـاره    پنهان و رمزي بودن. بدين روي، وحي هرگونه اشاره
اي تحليل شـده كـه سـرعت و     گونه وحي به عصر حاضر احياناً ال، دراست. در عين ح

از نگاه اين تحليل، معاني يا كاربردهاي گونـاگون آن در   ..استپنهان بودن از اركان آن 
 .. تفهيم يا اعلام سريع.2 .تفهيم يا اعلام پنهاني1ند: ا دو امر مشترك

ق)به رغـم آنكـه همچـون    1092 شناسان قرن يازدهم، ابو البقاء (متوفي ميان واژه در
 والرسـالة  والإشارة والكتابة وحي فهو غيرك إلي ألقيته ما كل: الوحي«ويد: گ مي بسياري
امادر چند صـفحه بعـد وحـي را بـه گونـة       »»... المصدري بالمعني وحي كلها والإفهام

 دانـد. وي چنـين   سرعت و پنهان بودن را از اركان آن ميآشكارا كند و  ديگري تفسيرمي
 حـروف  مـن  مركبـاً  ذاته في ليس بسرعة يدرك الخفي الكلام هو الوحي«نگاشته است: 

بسـا مسـتند آن، واژگـان رمـز و اشـاره در       چـه  »»متعاقبة تموجات علي تتوقف مقطعة
 عبارت راغب و برداشت نادرست از آن باشد.

در هر صورت، يعني چه آنكه استظهار كنيم راغب پنهـان بـودن را از اركـان وحـي     
وچه آنكه ركن نداند، بدون ترديـد  ـ  رسد اين گونه نيست مي كه به نظر ـ   كند لقي ميت

 محققاني در برابر ما از يك سو ديدگاه شمرد. بدين سان بنيادين آن مي ؤلفةسرعت را م
اند. از سوي  همچون راغب مطرح است كه سرعت را از اركان معناي لغوي وحي دانسته

هـاي عربـي، يعنـي     فرهنـگ واژه ترين  كهن ان، و از جملهشناس ديگر، تفسير بيشتر لغت
وحي را صرفاً به معناي كتابـت   هاشود، كه برخلاف آن است؛ چرا كه آن ، ديده ميالعين

اند، سرعت و... را در آن  اند و اگر آن را به اشاره و رسالت و مانند آن تعميم داده دانسته
» وحـي «واژة  نـد در ميـان مشـتقات آن،   ا اند؛ گرچه اين دسته تصريح كرده شرط ندانسته

 به معناي سرعت است. »وحاء«بروزن فعيل به معناي سريع و 
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از: نوشتن و اشاره كردن بـدون  وحي عبارت است معناي لغوي واژة  توان گفت: مي
كه سرعت، رمزي بودن و مانند آنها در معاني لغوي آن دخيل باشد. احتمال دارد اين اين

 هاي عرفي يا قرآني و روايي به آن راه يافته باشد.ها از كاربرد ويژگي
شده يا در معنا وحي به كتابت  العينگرچه در عبارت . تر از آن است اما مسئله عميق

هاي لغوي در كنار آن، معـاني يـا كاربردهـاي ديگـري همچـون       ها و معجم نامه فرهنگ
خفي و پنهان بودن است، م آوري، الهام، كلام خفي و القا به ديگري ذكر شده اشاره، پيام

رود. نگاهي گذرا به منابع  وحي دخيل نيست و از اركان آن به شمار نميدر معناي واژة 
 شاهد اين گفته است. ن نكته،يذكر شده و البته با توجه بد

يابي كـرده و همـه را بـه     ابن فارس معاني يا كاربردهاي گوناگون ذكر شده را ريشه
به  منظر وي، وحي در همة كاربردها به معناي انتقال علم يك اصل ارجاع داده است. از

وحي: ... اصـل يـدل   : خواه به نحو پنهاني و با رمز و خواه به نحو آشكار ديگري است؛
علي إلقاء علمٍ في إخفاء او غيـره الـي غيـرک فـالوحي: الاشـارة و الـوحي، الکتـاب و        

ف کان... و کـل مـا فـي بـاب     الرسالة.و کل ما ألقيته إلي غيرک حتي علمه فهو وحي کي
 ..الوحي فراجع إلي هذا الاصل الذي ذکرناه

يعنـي خـواه    ،عطف به إخفاء است» أوغيره«اين است كه واژة مذكور ظاهر عبارت 
او «القاي علم به نحو پنهان باشد يا آشكار. ولي ممكن است به ذهـن خطـور كنـد كـه     

ا ايـن بـا   علم همچون ايمان و... ام ـيا غير  باشد. يعني القاء علم عطف به علم مي» غيره
  .ترين مرجع اوسـت  زيرا اصل بازگرداندن ضمير به نزديك؛ ظاهر عبارت سازگار نيست

كـرد: اصـل يـدل     گونه بيان مي نيز اگر اين معني مدنظر وي بود بايد مقصود خود را اين
فـارس   در آخـر كـلام ابـن    »كيف كان«همچنين تعبير  . علي القاء علم او غيره في اخفاء

دلالت دارد كه القاء علم به هر شكلي كه باشـد وحـي   ؛ چون بر آن مؤيد اين مدعاست
وحـي دخيـل   ي لغـوي واژة  در نتيجه، پنهان يا رمزي بودن گفته در معنا شود. ناميده مي

آشكار است. حتـي   پنهان و رمزي و كلامِ لغوي واژه اعم از نوشتارِ ينيست، بلكه معنا
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مورد استناد،  يها نامه ار شود، ترديدي نيست كه در ديگر فرهنگاگر استظهار مزبور انك
 ،به معناي كتابت اسـت در اصل ، بلكه وحي كاربرد وحي، پنهان بودن شرط نشدهبراي 

سپس در معاني ديگر همچون اشاره، الهام، القا به ديگري و نيز كلام خفي به كـار رفتـه   
 است.

 ـ آنچه گذشت، واژهبا وجود  را در معنـاي وحـي   » پنهـان بـودن  «د شناسان معاصر قي
كاربردهاي آن تلقي  زة كاربردها يا در برخي ادخيل دانسته، آن را از اركان وحي در هم

 بلكـه  .اند. بنابر اين، در نگاه آنها وحي در لغت، كلام پنهان و اعلام مخفي اسـت.  كرده
دهم ازجمله اثر و درآثار قرن دوازندارد ن اختصاص اتوان گفت اين ديدگاه به معاصر مي

تـوان   . بدين روي، اين تعارض آشـكار را چگونـه مـي   شود مي نيز يافت يبديع تهانوي
هاي اصيل و معتبر را نديـده و چنـين    نامه شناسان مزبور، فرهنگ مرتفع ساخت؟ آيا واژه

 اند؛ گفته آنها چگونه با اين منابع سازگار است؟ اظهار نظر كرده
، متوجه را بكاويمنابع همچون منابع كلامي و تفسيري اگر بيشتر تتبع كنيم و ديگر م

را   »پنهان بودن«كه غالب مفسران و متكلمان قيد تر است؛ چرا شويم كه مشكل جدي مي
اند.  اند و بسياري به صراحت بر اين نكته تاكيد نموده وحي دخيل دانستهدر معناي واژة 

 كرده است:نمونه، شيخ مفيد، معناي لغوي آن را چنين بيان براي 
اصل الوحي هو الکلام الخفي ثم قد يطلق علي کل شـيء قصـد بـه إلـي إفهـام      
المخاطب علي السترله عن غيره و التخصيص له به دون غيره و إذا أضيف إلي االله 
تعالي، کان فيما يخصّ به الرسل صلي االله عليهم خاصة دون من سواهم علي عرف 

 .ه.وآله عليه االله صليالاسلام و شريعة النبي 
، شيخ مفيد در مقـام بيـان معنـاي لغـوي و تمييـز آن از      عبارتاين آشكار است كه در 

معناي اصطلاحي است. از نظرگاه لغت، اصل و قاعده در معنا و كاربرد وحـي را كـلام   
داند و پس از تبيين، آن را از معناي اصطلاحي كه بـه مقـام نبـوت و رسـالت      خفي مي

 سازد. اي اصطلاحي آن را روشن مياختصاص دارد تميز داده، معن
الـوحي  «است:  گفته مجمع البياناند؛ از جمله طبرسي در  مفسران نيز چنين مشي كرد
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اي  بـا سـابقه نيـز عـده     شناسانِ در ميان واژه ..»إلقاء المعني إلي النفس علي وجه يخفي
 »»اءواصله في لغة العرب إعلام فـي خف ـ «اند:  همچون طريحي آن را چنين تفسير كرده

، پس از ذكرمعاني رايج لغوي وحي و نيز نگاهي گذرا بـه  لسان العربافزون بر آن، در 
كاربردهاي قرآني و معنا يا اصطلاح كلامي آن، به رغم آنچه درآغاز شرح معـاني رايـج   

كند كه معناي اصلي وحي اعلام  مي ق را نقلادر پايان، گفتة ابوسح ،اين واژه گفته است
گردد كه با توجه به عدم اظهار نظر ابن منظور در  عاني بدان باز ميدر خفاست و ديگر م

براساس اين گفته، مخفي و پنهان   .مشعر به موافقت با آن و مؤيد مدعاي ماست، باره آن
قال ابواسحق: اصل الوحي في اللغه کلّهاِ إعلام ودن از اركان وحي است و نه سرعت: ب

و الإيمـاء يسـمي    ةقال الأزهري: و کـذلک الإشـار  . لالهام وحياً لذلک صار في الخفاء و
 .ً.تسمي وحياً ةوالکتاب وحياً

وحي پنهان بودن در معاني لغوي واژة  قيدنداشتن اين، به رغم استظهار دخالت بنابر 
كه اين قيد را در معناي  بينيم مي نظران را شناسان متقدم، بسياري از صاحب از منظر واژه

شناس اديبي همچـون   هاي واژه توان آن را در گفته بلكه مي اند؛ لغوي وحي دخيل دانسته
 يافت. يزمخشري

درتحليـل و تبيـين لغـوي واژة     التحقيق في كلمات القـرآن سرانجام در عصر حاضر 
 است:رسيده   بدين نتيجه وحي

ان الاصل الواحد في المادة هو القاء امر في باطن غيره، سواء کان الالقاء بالتکوين 
او ايماناً او نوراً او وسوسة او غيرهـا و   القلب و سواء کان الامر علماً أو بايراد في

سواء کان انساناً او ملکاً او غيرهما و سواء کان بواسطة او بغير واسطة و يفيد العلم 
انه عبارة عن إلقاء من جانب االله في باطن و مـن  » لهم«و اليقين. و سبق في الإلهام 
 .م.معنويات و هو مطلق و اعمواسطة و اکثر استعماله في ال

توان يافـت؛ ازجملـه آنكـه     هايي را دربارة معناي لغوي وحي مي در اين تحقيق، ويژگي
ر باطن بـا پنهـان   كه القا دند؛ چراا همة موارد كاربرد آن در القاي پنهان و مخفي مشترك

 بودن ملازم است.
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هـاي محققـان    گفتـه ؟ آيا در ميان زدودتوان اين تعارض آشكار را  اكنون چگونه مي
 اي از چشم ما پنهان مانده است؟ نكته

توان راه حلي اين گونه ارائـه كـرد:    ها اشاره شد، مي هايي كه بدان با دقت در عبارت
وحي در كاربرد لغوي به نحوثلاثي مجرد و بـدون حـرف اضـافه بـه معنـاي كتابـت و       

يا به » إلي« ةرف اضافنگارش است و در همان كاربرد به نحو ثلاثي مجرد و همراه با ح
 ـ      ةنحو ثلاثي مزيد بر وزن باب إفعال به معناي كلام پنهان اسـت. اكنـون بـا دقـت گفت

وحيت إليه و اوحيت إليه إذا کلمته بمـا تخفيـه عـن غيـره و     : كنيم مخشري را مرور مي
 ... و وحي وحياً: کتب»أوحي االله إلي أنبيائه و أوحي ربک إلي النحل«

وحي: يقال وحي  :به دست آوردنيز  يديمزبور را از گفته فراه توان راه حل بلكه مي
 ..يحي وحياً اي: كتب يكتب كتبا. و اوحي االله إليه أي بعثه و أوحي إليه ألهمه

 شناسـان نيـز در مقـام بيـان ايـن امـر هسـتند.        رسد بسياري ديگر از واژه به نظر مي
قـال الکسـائي:   ...دهـد:  مي تي نسبيكسا بهآشكارا را موضوع ، اين لسان العرب نويسندة

 ..وحيتُ إليه بالکلام أحي به و أوحيته إليه و هو أن تکلّمه بکلام تخفيه من غيره
كه يك واژه به لحاظ حروف اضافه ة ديگري نيز بايد افزود و آن اينبر اين نكته، نكت

ني و با توجه به ساختارهاي ثلاثي مجرد و ثلاثي مزيد و ابواب گوناگون ثلاثي مزيد معا
» رغب عنـه «و» يهرغب ف«با  »رغب« ةمثال، واژبراي . يابد گوناگون و احياناً متضادي مي

واژة  كه رغب فيه و رغب عنه با ديگر فرق دارند، بلكه متضـادند. يـا  متمايز است؛ چنان
 به معناي بردن است و هكذا.» أذهب به«و » ذهب به«هاي  به معناي رفتن و واژه» ذهب«

ة وحـي، نگـارش و   توان گفت: اصل در معناي لغوي مـاد  دمه، ميبا توجه به اين مق
با حرف اضافه همراه نباشد يا بـه بـاب    ست و آن در صورتي است كه اين مادهكتابت ا

مزيد در نيايد. اما در صورتي كه با إلي همراه شود (يعني وحي إليه) يا بـه بـاب افعـال    
كه به معناي القاء پنهان يا كـلام   ، اصل در آن كاربرد اين است»أوحي«برده شود، يعني 

مخفي باشد. از آنجا كه معمولاً كاربردهايي كه متكلمان و مفسـران بـدان توجـه دارنـد،     
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كاربرد وحي همراه با حرف اضافه يا ثلاثي مزيد است، در ايـن اصـل، پنهـان بـودن در     
به تغـاير   هاي آنان با توجه معناي آن دخالت دارد و از اركان آن است. بدين سان، گفته

ساختار ثلاثي مجرد و مزيد و همراهي بـا حـرف اضـافه و مجـرد بـودن از آن توجيـه       
شود. پس اين واژه درمعناي لغوي خود بيش از يك ريشه معنايي دارد و ارجاع ايـن   مي

كه ارجاع معاني گوناگون به اصل به معنايي واحد نادرست است؛ چرا دومعناي متخالف
موهون و مسـتهجن اسـت.    ،نيست پسندي در مشترك عرفواحد در آنجا كه جامع و ق

 !؟يافتپسند باشد  معنايي جامع كه عرف »رغب عنه«و  »رغب فيه«توان ميان  چگونه مي
ز ممكـن  ي ـدر آنجا كه ارجاع معاني گوناگون به اصل واحـد ن  يتوان افزود: حت مي بلكه

ان اهل زبان چنين رويه يدر م ،افتيجامع و قدر مشتركي ميان آنها  يباشد و بتوان معنا
كـه   يپسند نيسـت؛ عرف ـ  عرف بافتن قلمداد شده، معمولاً يا و گونه يساختگ، و اقدامي
اي،  ن گونه امور است. پس در مواردي كه بتوان ازكاربردها و معاني متعدد واژهيمرجع ا

، در صورتي كه عرف در زباني آن را نپذيرفته يا بدان بي توجـه  برگرفتمعناي واحدي 
و تنهـا در مـوردي   كـرد  نمي توان آن را به اهل زبان نسـبت داد و بـدان اسـتناد     ،شدبا

مجازيم به آنها نسبت داده، بدان معنا استناد كنيم كه عرف زبان مورد بحث معناي جامع 
 منظور كرده باشد. را

ن است كه وحي در لغت برحسب استعمال ثلاثي آنوشتار اين حاصل آنكه راه حل 
مزيد و برحسب كاربرد ثلاثي مجرد با حرف اضـافه و بـدون آن معـاني    مجرد و ثلاثي 

 گوناگوني بدين شرح دارد:
وحي در صورت كاربرد به نحو ثلاثي مجرد و بـدون حـرف اضـافه، بـه معنـاي      . 1

 نگارش و كتابت است؛
وحي در صورت كاربرد به نحو ثلاثي مجرد و همراه با حرف اضافه به معناي القا . 2

 ي دارد؛گوناگون ين انحايهاني است وايا اعلام پن
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و نيز وحي در صورت كاربرد به نحو ثلاثي مزيد از باب إفعال (همراه بـا حـرف   . 3
ز ين نيبه معناي القاء يا اعلام پنهاني است وا »اوحي له«، بلكه »اوحي إليه«اضافه، يعني 

 دارد. يگوناگون يانحا

تر، در ساختار دوم و سوم به معنـاي   بدين ترتيب، وحي در كاربرد، يا به تعبير دقيق
گوناگوني دارد. به تعبير ديگر، اين معنا شامل ديگر  واعالقا يا اعلام پنهاني است و اين ان

آوري، كلام پنهاني و الهام بوده، آنهـا را در بـر    اموري همچون اشاره، ايما، رسالت، پيام
اعلام ممكن است به اشاره يـا  اي از اعلام است.  گونه گيرد؛ زيرا هريك از آنها خود مي

در ركنـي   ارنـد و ايما يا مكتوب يا زباني و... باشـد، امـا همـة آن مـوارد قـدرجامعي د     
 ..ند وآن اينكه القا يا اعلام پنهاني باشدا مشترك

لازم است براساس راه حل ارائه شده، اين پيامد را خاطر نشان سازيم كه مصـدر و  
مزيد از باب افعال، ايحاء، است تنها يك معنا دارد اسم مصدر در ساختار سوم كه ثلاثي 

و آن به معناي القا يا اعلام پنهاني است؛ اما در ساختار اول و دوم،يعنـي ثلاثـي مجـرد    
بـه رغـم آنكـه مصـدرها و اسـم      ، بدون حرف اضافه و ثلاثي مجـرد بـا حـرف اضـافه    

. كتابت، 1: است، دومعناي اصلي دارد )هر دو، لفظي واحد و مشترك (وحي مصدرهاي
 . القا يا تفهيم پنهاني. 2نوشتن يا نوشتار؛ 

هايي كه درتبيين لغـوي واژة وحـي بـر خـلاف ايـن       باتوجه به آنچه گذشت، نظريه
دگاه كه معاني متعدد و گوناگون يجمله اين د اند؛ از نادرست ،تحليل وتحقيق ارائه شده
اعلام يا تفهيم پنهاني يا به تعبير  .2اعلام يا تفهيم سريع؛  .1ند: ا وحي در دو امر مشترك

ديگر، رمزي و پنهان بودن و سرعت از اركان آن است و نيز نگرشي كـه تنهـا سـرعت    
ها با منابع بسـياري   هين نظريكه گذشت، ا آيد. چنان مي ركن معناي لغوي وحي به شمار

 تعارض دارد.
شناسـان،   ي واژههـا  براساس راه حلي كه ارائه شد، تعارض ابتدايي مزبور ميان گفتـه 

 شود. ميرفع » وحي« ةواژ متكلمان و مفسران در معناي لغوي



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ٥٤

 الهامشناسي  واژه
انـد،   را به القاي معنا در نفس يا ذهن تفسير كرده و گفته» الهام«شناسان واژة  عموم واژه

 توضيح آنكه الهـام از  .ًً.الهمه االله خيراً اي لقّنه خيراالهام خير به معناي تلقين آن است: 
لغوي هاي  به معناي ابتلاع و بلعيدن اشتقاق يافته است. شايد بتوان از فرهنگ »لَهم«واژه 

در اين معنا به كار رفتـه و تنهـا بـه امـوري     شناسي  به لحاظ واژه »لَهم«واژه  دريافت كه
همچون بلعيدن و فرو بردن غذا اختصاص داشته است. با گذشت زمان اين معنا تجريد 

در نفـس كـه امـري غيـر     را تري شده و القا يا ورود معنايي  لمروگستردهيافته و شامل ق
اي فراگير و در اين معن» م ه ل« مادي است نيز در برگرفته است؛ گرچه ثلاثي مجرد ماده 

، و الهام كه واژة ثلاثي مزيد آن از باب افعال است به بخـش امـور   گسترده به كار نرفته
اين معنا به كار رفته است. بنابر اين، معنـاي الهـام،   غير مادي اختصاص يافته و تنها در 

معنا در نفس است. با توجه به تحليل ارائه شده، اين نظريه كه معناي اصلي الهـام   يالقا
كه ورود، مادي همچون بلعيدن شيئي در باطن ديگري؛ اعم از اين عبارت است از ورود

مل است وبـه  أمحل ت ،نفس،و فرو بردن غذا باشد يا معنوي همچون القاي معارف در 
عبـارت اسـت از القـاي    شناسـي   دارد. در هرصورت، الهام در واژهنياز بررسي بيشتري 

معنايي در نفس؛ اعم از اين كه القا الهي باشد يا غير الهي، معنا يا محتواي القا شده خير 
 باشد يا شر.

 ل القـاي شـام دربارة معناي لغوي الهام، اين بحث قابل طـرح اسـت كـه آيـا الهـام      
 كـي اختصـاص دارد؟ معـاني لغـوي ذكـر     كه به القاي رباني و ملَشود يا اين شيطاني مي

بر اين امر دلالت دارد كه بر هـر القـايي، الهـام صـدق      تاج العروسو  مفرداتشده در 
ظ شـود و آن  اي در معناي آن لحا كند؛ بلكه الهام بر القايي صادق است كه قيد ويژه نمي

سوي خدا و ملا اعلي باشد، بر آن الهام صادق است و گرنه برآن الهام  كه اگر القا ازاين
و الالهام ما يلقي في الروع بطريق الفيض و يختص بما مـن جهـة االله و   كند:  صدق نمي

الملأ الاعلي و يقال: ايقاع شيء فـي القلـب يطمـئن لـه الصـدر يخـصّ االله بـه بعـض         
 .ه.أصفيائ
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ت. الهام عناي لغوي و اصطلاحي خلط شده اسرسد در اين نگرش ميان م به نظر مي
نيسـت. از ايـن روي،   گنجيـده   در لغت به معناي القاست و چنين قيـدي در معنـاي آن  

ييد كرده، بر أشناسان اين استظهار را ت عموم واژه ةويژگي مزبور از اركان آن نيست. گفت
  دخيل ندانسـته  گذارد. آنان در تفسير لغوي اين واژه چنين قيدي را درستي آن صحه مي

 در مقـام  تاج العروسعبارت ذكر شده از رسد  اند. بدين سان، به نظر مي و از آن ساكت
بيان معناي عرفي و رايج ميان متدينان است و نه معناي لغـوي ايـن واژه. اگـر در ايـن     

كه بـه تبيـين و تفسـير     هاي فروق لغوي آشكار است كتابترديد شود، در مورد  داوري
وحي و الهام پرداخته و ايـن دو واژه را بـه لحـاظ اصـطلاح اعتقـادي،       ةاصطلاحي واژ

 .پردازد. هاي آنها مي كلامي و عرف متدينان تفسير كرده، به بيان تفاوت
لغـوي الهـام أخـص از وحـي      يابيم كه معناي معناي الهام و وحي، در مي ةبا مقايس
ا وحـي مطلـق   ؛ ام ـنـا در نفـس ديگـري اختصـاص دارد    كه الهام به القاي معاست؛ چرا

ة بحث بدان خواهيم كه در ادام شود؛ چنان مي القاست، بلكه شامل القاي امورتكويني نيز
 پرداخت.

هاي عربي بدين نتيجه  ها و فرهنگ نامه گسترده در لغتوجوي  جستحاصل آنكه با 
وحي القـا   ةاي از اختلاف نظرها، معناي لغوي واژ يابيم كه، به رغم وجود پاره دست مي

القا در نفس يا در ذهن. از ايـن   ،الهام ةتفهيم پنهان و كتابت است و معناي لغوي واژ يا
بـه   .آنها هاي روي، تحليل و بررسي معاني لغوي اين واژگان به درك حقيقت و ويژگي

كند. بلكـه وحـي و الهـام از     هاي اختصاصي معرفت كمك چنداني نمي مثابة منابع و راه
معنـايي اصـطلاحي غيـر از معنـاي لغـوي دارنـد.        ،انـد  ينياين منظر كه منابع معرفت د

هايي دارند كـه معنـا و    ويژگي ،و الهام، اين دو براساس كاربرد اصطلاحي واژگان وحي 
ن حال، از يسازد. در ع شناسانه و لغوي متمايز ميآنها را از لحاظ كاربردهاي معنا كاربرد

بـه مثابـة    يم كه وح ـيابي مي ستجه دين نتيبد يتحليل و بررسي معاني لغوي واژه وح
 .يمعنو ياست و الهام امر يام و گفتة پنهان الهيمنبع معرفت ديني پ
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 کاربرد وحي و الهام در قرآن و روايات
وحي و الهـام در قـرآن و روايـات كاربردهـاي گونـاگوني دارنـد. بحـث از معـاني يـا          

ي همـة جانبـه آن   ها مبحثي وسيع اسـت كـه بررس ـ   كاربردهاي قرآني و روايي اين واژه
طلبد. در اينجا با توجه به پژوهش و تحليلي كه دربارة معنـاي لغـوي    مجال ديگري مي

واژگان وحي و الهام گذشت، به كاربرد اين واژگان در قـرآن و روايـات نگـاهي گـذرا     
 گيريم: بتدا با وحي پي ميكنيم. بحث را ا افكنده، معنا يا معاني آنها را بررسي مي

 در قرآن و روايات . کاربرد وحي١
كه بيش از هفتاد آيه  ـ  كاربرد آن در آيات بسياربا وجود رسد وحي در قرآن  مي به نظر
معنايي مغاير با معناي لغوي آن ندارد، بلكه در آياتي كه وحي و مشتقات آن بـه   ـ است

ت، معناي اصلي لغوي مادة وحـي،  كه گذش همان معنا قصد شده است. چنان ،كار رفته
نگـارش و   ،ة با حرف اضافه همراه نباشد يا به باب مزيد در نيايدتي كه اين ماددر صور

يا به باب افعال بـرده   »وحي إليه«كتابت است و در صورتي كه با إلي همراه شود يعني 
 پنهان يا كلام و تفهيم مخفي است. ي، معناي اصلي آن القا»أوحي«شود، يعني 

 بندي نمود: را چنين دستهتوان عمدة كاربردهاي وحي در قرآن  مي
تر، القاي معنا از راه اشاره كه از انحاي تحقق معناي لغوي  اشاره يا به تعبير روشن. 1

فَخَرج علي قَومه من الْمحرابِ فَأَوحي إِلَيهِم أَن سبحوا «اين واژه است؛ همچون اين آيه: 
امري پنهاني است بـه  ، وحي به معناي اشاره كه مذكور ةدر آي .)11مريم: »(بكْرةً و عشيا

 از راه اشاره تفهيم و القا كرد. كار رفته است. حضرت زكريا مفاد مورد نظر خود را
القاي امري در ساختار موجودات طبيعي و حيوانات و پيام تكويني به آنها؛ نظيـر  . 2

: ) و زمـين 68(نحـل:  »من الْجِبالِ بيوتاً و أَوحي ربك إِلَي النَّحلِ أَن اتَّخذي« :زنبور عسل
گرچه اين گونـه وحـي يـا القـا      )68 نحل:»(لَها  ومئذ تحُدثُ أَخْبارها بِأَنَّ ربك أَوحيي«

در واقع ؛ وحي در اين كاربرد نيز معناي لغوي آن اراده شده ةامري تكويني است، از واژ
مساوق دانسـت. مـراد از هـدايت تكـويني،     » يهدايت تكوين«توان آن را با اصطلاح  مي
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هدايتي است كه هر موجودي اعم از جماد، گياه، حيوان و انسان براي بقاي خود بـدان  
يك از آنها القا شده، در نهاد ايـن  كه اين هدايت امري است كه به هر نياز دارد. از آنجا

شناسي  ظ لغت و واژهگونه موجودات قرار دارد و منشأ آن پوشيده از انظار است، به لحا
البتـه ممكـن اسـت گفتـه شـود: در اينجـا متعلـق القـا          .ناميـد. » وحـي «توان آن را  مي

معناي لغوي است.  كاربرد مزبور از اين جهت توسع و مجازي در فرامعناست و احتمالاً
وحي به القاي معنا اختصاص ندارد و از ايـن جهـت    ةتوان پاسخ داد: القا در واژ مي اما

 از الهام متمايز است. گسترده و
نـام دارد؛  » روش غيبيس«با » الهام الهي«القاي پنهاني خير كه در اصطلاح عرفان . 3

و أَوحينا إِلي أُم موسي أَن أَرضعيه فَإِذا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم و لا تَخافي و «همچون 
كإِلَي وهادزَنِي إِنَّا رلا تَح ينلسرالْم نم لُوهجاع ما «) يا 51شوري: »(و كنا إِلي أُميحإِذْ أَو

     مـي الْـيف يـهففَاقْذ وتـي التَّـابف يهفاقْذ وحي أَنـتُ إِلَـي   «) يـا  39-38طـه: (»ييحإِذْ أَو و
اشْه نَّا وي قالُوا آمولسبِر نُوا بِي وآم أَن ينوارِيالْح  ونمـلسبِأَنَّنـا م در ايـن   )11مائـده:  (»د

موارد، وحي به معناي القاي پنهاني خير به كـار رفتـه اسـت. اختصـاص آن بـه لحـاظ       
اي از  دخالت خير در معناي وحي نيست، بلكـه ايـن امـر ناشـي از خصوصـيت دسـته      

 ته است.مصاديق آن است. از اين رو، در كاربرد ديگري در مورد القاي شر نيز به كار رف
. القاي پنهاني شر يا به تعبير ديگر، القاي معنا در نفس انسان از راه وسوسه كه در 4

إِن الشَّـياطين لَيوحـون إِلـي    «ناميده شده است؛ همچون » الهام شيطاني«اصطلاح عرفان 
لُوكُمجاديل هِميائليا 121انعام: »(أَو (» كُلِّ نَبِـيلْنا لعج ككَذل و     الْـإِنْسِ و ينا شَـياطوـدع

 .)112(انعام:»الْجِن يوحي بعضُهم إِلي بعضٍ زُخْرف الْقَولِ غُروراً

و ما كان «سخن گفتن پنهاني، مستقيم و بدون واسطة خداوند با پيامبران؛ همچون . 5
اين كاربرد نيز معنـاي لغـوي وحـي، كـه     در  ).51شوري: (»لبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحياً

و  يعني آنجا كـه مـتكلم خـدا   ، در نهايت مصداق خاصي ؛اراده شده ،كلام پنهان است،
 مخاطب پيامبر است، منظور است.
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پـرده؛   سخن گفتن پنهاني خداوند با پيامبران بدون واسـطة فرشـتگان و از پـس   . 6
اراً فَقالَ لأَهله امكُثُوا إِنِّي آنَستُ ناراً لَعلِّـي  ن  إِذْ رأي  و هلْ أَتاك حديثُ موسي«همچون 

إِنِّي أَنَا ربك فَـاخْلَع    آتيكُم منْها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَي النَّارِ هدي فَلَما أَتاها نُودي يا موسي
فَاس تُكأَنَا اخْتَر سِ طُوي وقَدالْم بِالْواد إِنَّك كلَيوحينَعما يل عخداونـد   )13-9طه: ( ؛تَم

آنكـه در آغـاز ايـن     ااز پس پرده با موسي سخن گفت وبر او معارفي را وحي نمود. ب ـ
نداء استفاده شده است، پس از برگزيده شدن موسي در همين موقعيت به  ةآيات از واژ

يـب،  كنـد. بـدين ترت   مـي  شود. قرآن كريم از ايـن پيـام الهـي وحـي تعبيـر      مي او وحي
يامي (مايوحي) كـه بـر او نـازل    لحاظ پ گوي بدين نحوه نيز وحي است؛ البته بهو گفت
 شد.

ذكر شده وحي در قرآن، معناي لغوي آن اراده شده  يكاربردها مةحاصل آنكه در ه
ها يا خصوصيات دخالتي در ساختار معنـايي آن نـدارد، بلكـه     است و بعضي از ويژگي

 موارد استعمال است. هاي مصاديق و آنها ويژگي أمنش
گفتني است كه براي وحي كاربرد ديگري متصور است كـه كـاربرد پـنجم و ششـم     
هريك قسمي از آن است. چنين مفادي در قرآن به كار رفته، ولي در مورد آن به جـاي  

تكليم استفاده شده است. آن كاربرد بدين شرح است: تكليم و سخن  ةوحي از واژ ةواژ
با پيامبران، به گونه اي مستقيم يا غير مستقيم، از پس پرده يا بدون گفتن پنهاني خداوند 

و ما كان لبشَـرٍ أَن يكَلِّمـه اللَّـه إِلاَّ وحيـاً أَو مـن وراءِ      «يا بدون آن:  فرشته ةآن، با واسط
گرچـه در   )51شـوري:  (».محجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَيوحي بِإِذْنِه ما يشاءُ إِنَّه علي حكـي 

ي اراده نشـده  عام ين معناياز آن دو كاربرد چن، كار رفته دو بار به يفه واژه وحيشر يةآ
پيش  يةاز موارد ذكر شده اختصاص دارد. در آ يا ژهيك از آنها به نوع واست؛ بلكه هري

ن و ج در عـرف مسـلمانا  يرا يرباز اصطلاحيگسترده، كه از د ين معناي، در مورد اگفته
ن يهم ـ ين اصطلاحيچن منشأ م به كار رفته است. احتمالاًيتكل ةاست، واژ يكلام اسلام
ز هست كه در قرآن، علاوه يقت نين حقيابيانگر ن مطلب يمذكور است. ا يةكاربرد در آ

 ي به كار رفته است.م نيز به معناي وحيهمچون تكل يگريدكلمة وحي،  ةبر واژ
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تـوان   مـي  قـرآن  تكلم الهـي را در  ةكاربرد سه گانهاي  وه، نحتوان افزود: اولاً مي اما
كـه كاربردهـاي پـنجم و     وحي به كار رفته است؛ چنـان  ةيافت كه درمورد آنها نيز واژ

، حتي اگر بپذيريم كه وحـي در معنـاي جـامع    اند. ثانياً اين حقيقتبيانگر ششم و هفتم 
توان يافت كه از راه اطـلاق   مي ميان انواع ذكر شده به كار نرفته است، آيات متعددي را

  إِنَّا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينـا إِلـي  « وحي چنين مفادي دارد؛ نظيرآيد  بر ميوحي در آنها 
إِبراهيم و إِسماعيلَ و إِسحاق و يعقُوب و الْأَسـباط    نُوحٍ و النَّبِيين من بعده و أَوحينا إِلي

اين بنـابر  ..)163 (نساء:و أَيوب و يونُس و هارون و سلَيمان و آتَينا داود زَبوراً  و عيسي
بدين  ـ رسد مي كه شماره كاربردشان به پنج مورد ـ   با تمسك به اطلاق اين گونه آيات

 ـ  ةمعنـايي واژ  ةوحي همچون گستر ةمعنايي واژ ةكه گستر رسيم مينتيجه   ةتكلـيم در آي
 ؛شود مي كه شامل وحي در خواب نيزتر است؛ چرا سورة شوري بلكه از آن گسترده 42

توان پرسيد: چرا وحي از  مي در حالي كه وحي در خواب از انحاي سه گانه نيست. البته
آن اقسام نيست و چه مستندي بر اين ادعا وجود دارد؟ در هرصورت، حتي اگر در اين 

جگانه ترديـدي نيسـت. براسـاس روايتـي كـه در      مطلب ترديد شود، در اطلاق آيات پن
به بيان كاربردهاي وحـي در قـرآن    السلام مؤمنان عليهبخش ضمائم ذكر شده است، امير

كه وحي نبوت و رسـالت اسـت بـه ايـن     ، ين كاربرد آننخستاند و پس از بيان  پرداخته
هرچند بر  ـ  كاربرد وحي . اين روايت خود مبين گستردگيِاند كرده گونه آيات استشهاد

 ن است.آدر قر ـ حسب اطلاق

م، در يهمگن با آن، همچـون تكل ـ  يها بدين سان، از جمله كاربردهاي وحي و واژه
در مبحث شناسي  شمرد و به لحاظ معرفت مهم كه از منظر دانش كلام بايد آن را  ـ قرآن

يژه است كاربرد آن به معناي منبعي و ـ نقشي كليدي دارد منابع اختصاصي معرفت ديني
كه پيامبران از آن برخوردارند. كاربرد تكليم از يك سـو و كاربردهـاي پـنجم، ششـم و     

بيـانگر  هفتم وحي از سوي ديگر، با اندك تمايزي كه به لحاظ گستره و قلمـرو دارنـد،   
انحاي وحي، كه سـه   ةمورد هم چنين مفادي است. حتي اگر بپذيريم كه قرآن كريم در
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در يك آيه به كار نبرده، در مورد دو  همچون تكليم به نحو جامعاند، واژة وحي را  گونه
مورد هر سه گونه، واژة وحي را به كاربرده  رـ د با توجه به هفتمين گزينه ـ  گونه، بلكه

بـر  اطلاقشان از توان يافت كه  مي كه گذشت، آيات متعددي را است. افزون برآن، چنان
 وحي در آنها چنين مفادي دارد.آيد  مي

ارتبـاط بـا معنـاي     هرصورت، كاربردهاي مزبور چنين مفادي دارند. اين مفاد بـي  در
 ةمعنـاي لغـوي واژ   ةاي كه دربار بندي وحي نيست. براساس پژوهش و جمع ةلغوي واژ

كاربردهاي اين واژه، تفهيم يا القاي پنهاني منظور است. وحي  ةارائه شد، در هم» وحي«
يا اعلام است كه پنهان بودن در ساختار آن لحاظ شده  اي القا در همة اين كاربردها گونه

است. در كاربرد وحي به معناي منبع يا ابزار، اين ابزار ويژه كه مختص مقام رسـالت و  
اي اعلام است كه پنهاني است؛ گويي رمـزي اسـت ميـان گوينـده و      نبوت است، گونه

اند  به كار رفته آن ، در معناي لغوييمخاطب. پس كاربردهاي پنجم، ششم و هفتم وحي
اي از كلام پنهاني منظور است و آن كلام پنهاني خداونـد بـا انبيـا و     و در آنها نوع ويژه

شريفه بر اساس قـرائن موجـود در آن ايـن     ةكه كاربرد تكليم در آي ؛ چناناست رسولان
 اي دارد.  ويژگيگونه است و چنين 

 وحي يانحا
ها در مورد پيامبران گذشت بـدين نتيجـه    واژه از آنچه در بارة كاربردهاي وحي و ديگر

اين القا يا تفهيم يا سخن گفتن پنهانيِ ويژه يك نحـوه نيسـت، بلكـه    كه  يابيم دست مي
 گوناگوني دارد:اقسام 
سخن گفتن مستقيم و بدون واسطة خداوند، كه در قرآن بر خود ايـن قسـم نيـز    . 1

 وحي اطلاق شده است؛

 ؛حجابپرده و  سخن گفتن از پسِ. 2
 .آوران الهي، ملائكه سخن گفتن از طريق واسطه و پيام. 3

چـه بـا واسـطه و چـه      ؛گفتن پنهاني خداوند با پيامبران است جامع هر سه قسم، سخن
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وحي بـدين معنـا ويژگـي     ةبدون واسطه، چه از پس حجاب و چه از طريق فرشته. واژ
امبران الهي است. وحـي در  اي از معارف براي پي نبوت است و در واقع نشان منبع ويژه

امبران ي ـشايع و رايج شـده و بـه پ   يكه بعدها ميان مسلمانان اصطلاح ين كاربرد قرآنيا
الهـي اسـت؛ اعـم از     يام پنهـان يكلام و پ اختصاص دارد، شامل انحا و مراتب گوناگونِ

 دريافت پيـام و كـلام الهـي    ز اعم ازيو ن يداريا بيدريافت پيام و كلام الهي در خواب 
 ـا بـه نحـو غ  ي ـحجاب به نحو شنيدن بدون معاينه  ا از پسِيو بدون واسطه  ماًيمستق ر ي

كـه او را ببينـد و    يمستقيم و با واسطه ملك (جبريل، روح القدس و...) خواه بـه نحـو  
معمولاً در فرهنگ اسلامي و عرف مسلمانان  ا تنها كلامش را بشنود.يكلامش را بشنود 

شود؛ گويا واژة وحي از معناي لغوي به چنـين معنـايي    مي از وحي، چنين معنايي اراده
نقل يافته است. در هر صورت، براساس اين معناي رايج است كـه وحـي راه يـا منبـع     

 آيد. معرفت ويژة انبيا به شمار مي
با توجه به آنچه گذشت، پنهان بودنْ ويژگي اين منبـع خـاص معرفتـي اسـت. اگـر      

غير مستقيم، از راه فرشتگان و ملائكه يا از پـس پـرده و   اي  خداوند مستقيماً يا به گونه
هـاي عـادي    حجاب، با پيامبران سخن بگويد، اين گونـه تكلـم پنهـاني اسـت و انسـان     

توانند آن را بشنوند و فرشتگان و چگونگي القاي آنان را ببينند؛ مگر اولياي الهي كه  نمي
كه پيامبر عظيم  اند؛ چنان ار يافتهه و به ملكوت بهاي طبيعي بلكه نوراني را گسست حجاب

و إنّك تسمع ما أسـمع  «فرمود: السلام  به اميرمؤمنان عليه  وآله عليه االله صلي الشأن اسلام
 ..»و لكنّك لوزير و انّك لعلي خير تري ما أري إلّا انّك لست بنبي

 توان است، مياز آنجا كه در عرف و فرهنگ مسلمانان، چنين معنايي از وحي منظور 
كـريم   وحي در عرف آنان حقيقتي متشـرعه اسـت. وحـي در قـرآن    ادعا نمود كه واژة 

يك از آنها معناي لغوي مراد است. از ايـن رو، لازم  كاربردهاي بسياري دارد، اما در هر
است بررسي شود كه اين فرهنگ و عرف رايج در چه عصري ايجاد شده است؛ آيـا در  

هـاي آن حضـرت، وحـي چنـين      در روايات و گفتـه ه وآل عليه االله صلي عصر پيامبر اكرم
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اي داشته و در اين معناي اصطلاحي به كار رفته اسـت يـا اينكـه اصـطلاح      معناي ويژه
كه اين دريافت  توان با تتبع در متون مزبور در زمان امامان معصوم تحقق يافته است؟ مي

ع و رايـج بـوده   كم، تا عصر امامان معصـوم شـاي   گذشتة بسيار دوري، دست اصطلاح تا
است. متكلمان شيعه و سني نيز همين معنا را در دانش كلام مصطلح قرار داده و به كار 

ها نيز راه يافته  نامه هاي لغت و واژه اند. اين اصطلاح آن قدر شايع است كه به كتاب برده
هـاي   از نمونـه  لسان العربراغب و گفته ابواسحاق در  مفرداتكه گذشت،  است. چنان

تـوان   ، به روشني ميالبلاغه نهجبرداشتي است. با نگاهي گذرا به كاربرد وحي در  چنين
هاي آن حضرت وحي به  بر اين ادعا صحه گذاشت كه در عصر اميرالمؤمنين و در گفته

و ديگر پيامبران به كار رفته  وآله عليه االله صلي معناي منبع يا ابزار ويژة معرفتي پيامبر اكرم
اي  يا در خطبه »»بعث االله رسله بما خصهم من وحيه«نا مصطلح است: و گويا در اين مع

و ختم « يا  »»واشهد ان محمداً نجيب االله و سفير وحيه و رسول رحمته«اي ديگر:  خطبه
 .».به الوحي

حاصل آنكه با نگاهي گذرا به متون ديني، اعم از قرآن كريم و روايات، بدين نتيجـه  
يژه به معناي منبع اختصاصي پيـامبران اسـت.   شويم كه وحي در كاربردي و رهنمون مي

، حتـي در  السـلام  علـيهم  اين اصطلاح كه ريشه در قرآن دارد، در عصر امامـان معصـوم  
ب، اين واژه منقـول بـوده،   ين ترتيعصر اميرالمومنين، در معناي مزبور مصطلح است. بد

، نقل يافتـه  م مسلمانانمعناي لغوي آن به معناي اصطلاحي متكلمان مسلمان، بلكه عمو
بـه معنـاي عبـادتي ويـژه در      ،كه در لغت به معناي مطلق دعاست صلاةكه  است؛ چنان

نقل يافته و بدين گونه حقيقتي متشرعه به ظهور رسيده اسـت. ويژگـي   اسلامي فرهنگ 
وحي بر اين نوع منبع  ةب، اطلاق واژين ترتياين منبع، پنهان بودن است و نه سرعت. بد

 .ران، دست كم، بدين مناسبت است كه از ديگران پنهان استپيامب ةويژ معرفتيِ

 اتي. کاربرد الهام در قرآن و روا٢
القـاي معنـايي در نفـس؛ اعـم از     عبارت است از شناسي  كه گذشت، الهام در واژه چنان

 القا شده خير باشد يا شر. يا محتوايكه القا الهي باشد يا غير الهي، معنا اين
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و نفـس و مـا سـويها فألهمـا     «يك بار به كار رفته اسـت:   قط، فالهام در قرآن كريم
و منظور از آن در اين آيه القاي الهي است و نه هر نوع  )8-7(شمس:»فجورها و تقويها

الالهام: القاء الشيء في الـروع  « بدين قيد تقييد شده است: مفرداتالقايي. از اين رو، در 
الملأ الأعلي و ذلک نحـو مـا عبرعنـه    و يختص ذلک بما کان من جهة االله تعالي وجهة 

 ..»بلمة الملک و بالنفث في الروع... و اصله من التهام الشيء و هو ابتلاعه
عبارت تصريح شده كه اصل معناي لغوي الهـام ابـتلاع اسـت. بـا ايـن      در ذيل اين 

توان استظهار كرد كه صدر آن در مقام تبيين كاربرد قرآني آن است كه عبارت  قرينه، مي
رد اختصاص دا ييتنها به القا ،، كاربرد قرآني آنراغبست از القاي الهي. براساس گفتة ا

 ا آيا به راستي چنين است و الهي يا رباني بودن در معنايكه الهي باشد و نه شيطاني. ام
شريفه الهام را به لحـاظ معنـاي لغـوي آن در    ةكه آياصطلاحي قرآن دخالت دارد يا اين

كـه اصـطلاحي   اينربرده و به مناسبت آن مصداق القا رباني است؛ نه مصداقي ويژه به كا
 ح است.ينة دوم صحياي از قرآن باشد؟ آشكار است كه گز تازه

كـه  اي دارد و آن اين معنـاي ويـژه   ،در هر صورت، الهام در روايات، كلام و عرفان،
 ـ       ابع اولياي خاص الهي، علاوه بر منابع متعـارف همچـون عقـل و حـواس، منبـع يـا من

، قذف در قلب، الهام، ثاي دارند كه در لسان روايات از آن به تحديث اختصاصي و ويژه
 .معصوم است يشده است. بدين سان، الهام منبعي ويژه براي اوليا ر در گوش تعبير قْنَو

 ، برگرفته از روايات است.شايع و رايج رسد اين اصطلاحِ به نظر مي
 بدين نتيجه دست يافت كه:توان  با نگاهي گذرا به روايات مي

علوم و معارف بسياري، با واسطه و بدون واسطه، از السلام  عليهم امامان معصوم. 1
از ايـن   .انـد.  فراگرفتـه  ـ ـ كه از راه وحي تعليم يافته بود ـ وآله عليه االله صلي پيامبر اكرم

 .به علم وراثت تعبير شده است.دانش 

از ايشـان  شيوة ذكر شده منحصر نيست، بلكه  به السلام عليهم علم امامان معصوم. 2
 اند. يافته به معارف دست مي يگريد هاي غير متعارف راه
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كه حضرت زهـرا نيـز داراي چنـين     اند؛ چنانمحدث السلام عليهم مامامان معصو. 3
 اند؛ از اين روي، از القاب حضرت زهرا محدثه است. منبع معرفتي

 ةكننـد و مجموع ـ  گـو مـي  و ملائكه با آنها گفـت  محدث بودن اين گونه است كه. 4
 دهند. قرار ميآنان اسرار و اطلاعاتي را از گذشته، حال و آينده در اختيار 

نحوة سخن گفتن ملائكه با آنها در رواياتي اين گونه ترسيم شده است كـه آنـان   . 5
بـر   ؛؛»يسمع الصـوت و لايـري الشـخص   «بينند:  شنوند ولي شخص را نمي صدا را مي

 بينند. ملائكه، آنها را مي ةخلاف پيامبران كه هنگام وحي غير مستقيم و با واسط

در رواياتي ميان اين گونه علم و علم از راه الهام تمايز نهاده شده و بر اساس آن . 6
» الهـام «و از القاي قلبي به » نقر في الأسماع«ا ي» ثيتحد«روايات، از سخن گفتن ملك 

هم منبعي به نام تحديث دارنـد و ملائكـه    ،ي، اولياي معصومتعبير شده است. بدين رو
القـا  آنـان  گو، در قلب و الهام بوده، معنا، بدون گفت يدارا گويند و هم با آنها سخن مي

بدين سان، الهام منبعي در عرض  .شود و در نتيجه داراي القاي رباني (الهام) هستند. مي
توان گفت معنـا   با توجه بدين نكته ميتحديث و سخن گفتن ملائكه دانسته شده است. 

يا فهم متشرعه واصطلاح كلامي آن با معناي لغويش مناسـبت دارد. الهـام در لغـت بـه     
مصطلح شـده   معناي القاي در نفس است و در اينجا به معناي قذف معاني در قلب امام

 است.
نظير الهامي كـه  قلب نيز وحي تعبير شده؛ از الهام يا القاي در البته در قرآن كريم . 7

كـه در بـارة سـخن گفـتن      ) شده اسـت؛ چنـان  39ـ  38و طه:  7به مادر موسي(قصص: 
وحـي   ة) واژ26ـ   17و مريم:  45ملائكه با اولياي الهي مانند حضرت مريم(آل عمران: 

به كار رفته است. آشكار است كه در اين گونه كاربردها، معناي لغوي وحي، كه اعلام يا 
ت، منظور شده و در يكي از مصاديق آن به كار رفته يـا در كـاربرد بـه    تفهيم پنهاني اس

اي اختصاص يافته است. گفتني است كه در قـرآن كـريم مـواردي از الهـام      صنف ويژه
كـار نرفتـه اسـت؛ نظيـر الهـامي كـه بـه        واژة وحي به ،شود كه در مورد آن مي مشاهده

 است. ) شده98ـ 83) و ذوالقرنين(كهف: 65حضرت خضر(كهف: 
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براي برخي اولياي الهي تثبيت شـده   يا منابعيم چنين منبع ين سان، در قرآن كريبد 
يابيم كه الهام به معناي خـاص آن، كـه    است. افزون بر آن، با نگاهي به اين آيات در مي

ــان       ــه امام ــي ب ــت، اختصاص ــه اس ــتن ملائك ــخن گف ــا س ــب ي ــاي در قل ــم از الق اع
گر اولياي الهي همچون حضرت مـريم، ذوالقـرنين،   ندارد، بلكه دي السلام عليهم معصوم

 مندند. خضر و مانند آنها از آن بهره

با توجه به آنچه گذشت، الهام به معناي القاي معاني و حقايق در قلـب، يكـي از   . 8
كه اخبار ملائكه و سـخن گفـتن آنهـا     است؛ چنان السلام عليه منابع معرفتي امام معصوم

  .است. يگريد يمنبع معرفت

 وحي و الهام در عرف متدينان و اهل کلام
اي در فرهنـگ دينـي    وحي و الهام به مثابة منابع اختصاصي معرفت ديني، كاربرد ويـژه 

كه ديديم، وحي و الهام به اين معنا  يد اسلامي دارند. چنانمسلمانان و دانش كلام و عقا
 آن چنين كاربردي است.در قر و كاربردترين معنا  كار رفته، بلكه عمدهدر قرآن كريم به 

توان بدين نتيجه دسـت   متكلمان مسلمان مي با بررسي عرف مسلمانان و نيز عرف ويژة
به معناي  نيافت كه وحي و الهام در اصطلاح ويژة آنها و در كاربرد اختصاصي ميان آنا

 لهآ و عليه االله صل اكرم منابع اختصاصي معرفت ديني است. وحي منبع يا ابزار ويژة پيامبر
وحـي براسـاس ايـن كـاربرد     است.  و الهام منبع يا ابزار ويژة امامان و اوصياي معصوم

ويژه، هر گونه كه باشد، مستقيم، بدون واسطه و با واسطه به پيامبر اختصاص دارد. اين 
 .معنا يا اصطلاح در ميان مسلمانان ضروري بوده، همگان برچنين معنايي اجماع دارند.

ربردي ويژه به معناي منبع اختصاصـي پيـامبران اسـت. ايـن     ن سان، وحي در كايبد
حتـي در عصـر   ، السـلام  عليهم اصطلاح كه ريشه در قرآن دارد، در عصر امامان معصوم

ب، معناي لغوي اين واژه به معناي ين ترتين، در معناي مزبور مصطلح است. بدامنؤاميرم
قيقتـي  ه و بـدين گونـه ح  اصطلاحي متكلمان مسلمان، بلكه عموم مسلمانان، نقـل يافت ـ 

 متشرعه به ظهور رسيده است.
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اي  مان معنـاي ويـژه  متكلمان مسل الهام در روايات، عرف مسلمانان و نيز عرف ويژة
كه اولياي خاص الهي، علاوه بر منابع متعـارف همچـون عقـل و حـواس،     دارد و آن اين

معصوم  ييژه براي اوليااي دارند. بر اساس اين اصطلاح، الهام منبعي و منبع يا منابع ويژه
 كلام و در عرفان و است. الهام به معناي لغوي القاي معاني در قلب است و همين معنا

 رفته است. مانند آنها به كار

 گيري نتيجه
در اين نوشتار، معاني و كاربردهاي وحـي و الهـام را در لغـت، قـرآن، روايـات عـرف       

يافتيم كه تعارضي كه ممكن است در  شرح داده، بدين نتيجه دستو اهل كلام، متدينان 
بـا راه حلـي از    ،به نظـر برسـد   بادي امرميان مدارك و منابع در مورد تفسيرلغوي وحي

اي از اختلاف نظرها، معنـاي   درون آنها قابل رفع است. افزون بر آن، به رغم وجود پاره
 ةي واژكـه معنـاي لغـو    كتابت و كلام پنهان است و نه سريع؛ چنـان » وحي«لغوي واژه 

 الهام، القا در نفس است و الهي يا رباني بودن مقوم معناي لغوي آن نيست. 
توان به حقيقت آنها به مثابـة   گرچه با تحليل و بررسي معاني لغوي اين واژگان نمي

هاي آنها را بـاز شـناخت، بـه     هاي اختصاصي معرفت دست يافت و ويژگي منابع و راه
دست يافت. در كاربرد وحي به معناي منبـع يـا ابـزار،    توان  هاي آن مي برخي از ويژگي

اي القا يـا اعـلام اسـت كـه      اين ابزار ويژه كه مختص مقام رسالت و نبوت است، گونه
 ن در ساختار آن لحاظ شده است.پنهان بود

 ةدر بررسي كاربرد وحي و الهام در قرآن بدين نتيجه رهنمون شديم كه ازكاربرد واژ
آن در قرآن، معناي لغوي آن اراده  يبلكه در مورد ديگر كاربردها وحي درمورد پيامبران

ها يا خصوصيات دخالتي در سـاختار معنـايي آن نـدارد؛     شده است و بعضي از ويژگي
از ايـن   گونه است. اما در روايات و عرف مسلمانان، وحي و الهـام  چنانكه الهام نيز اين

اي لغوي، معنايي اصطلاحي دارنـد. وحـي   اند، به غير از معن منظر كه منابع معرفت ديني
امـام   ةالهـام منبـع ويـژ    در اين اصطلاح ويژه به معناي منبع اختصاصي پيامبران است و
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شـان ارتبـاط و مناسـبت    يلغو يآنها بـا معنـا   ياصطلاح ي. البته معناالسلام عليه معصوم
 دارد. يآشكار

، السـلام  علـيهم  صوموحي بدين اصطلاح كه ريشه در قرآن دارد، در عصر امامان مع
است. وحي و الهام بـه لحـاظ   به كار رفته منين، در معناي مزبور ؤحتي در عصر اميرالم

اين كاربرد با معناي اصطلاحي تفاوتي اساسي و بنيادين ندارند، بلكه تفاوت آنها صـرفاً  
در مورد منبع معرفتي اختصاصي امام معصـوم  » وحي«لفظي است و تنها از كاربرد واژة 

را فروتر  توان مقام ولايت و منابع معرفتي آن بسياري نمي ةشده است. براساس ادلنهي 
 از منبع وحي دانست.
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  ____________________________________________ ها نوشت پي
1. Testimony. 
2. Authority. 

ابع معرفت ديني را بررسي کـرده و  اين دو دسته من» منابع معرفت ديني؛ عقلانيت و. نگارنده در پژوهشي مستقل با عنوان ٣
وحي و الهام را به عنوان دو منبع اختصاصي معرفت ديني به اثبات رسانده است. اين پژوهش از سوي مؤسسـة آموزشـي و   

 مندان قرار خواهد گرفت. پژوهشي امام خميني(ره) در دست انتشار است و به زودي در اختيار علاقه
القـاموس  ؛ محمـد يعقـوب فيروزآبـادي،    ٢٥٢٠-٢٥١٩ ، ص٦، ج لصحاح فـي اللغـة  ا. ر.ک: اسماعيل بن حماد جوهري، ٤

، ٦، ج معجم مقاييس اللغـة ؛ ابن فارس، ٢٥٨ – ٢٥٨، ص ١، ج المحيط في اللغة؛ صاحب بن عباد، ٤٨٣، ص ٣، ج المحيط
قاء ايوب بن موسـي  ابوالب؛ ٦٥٢ـ   ٦٥١، ص المصباح المنير؛ فيومي، ٢٤٠-٢٣٩، ص ١٥، ج لسان العرب؛ ابن منظور، ٩٣ص 

. البتـه وي در  ٣، ص٥؛ همـان، (پـنج مجلـد)، ج   ١٤٨٠و... (يک مجلـد) ص   درويش عدنان: تحقيق، كتاب الکلياتحسيني، 
به تبيين معناي اصطلاحي واژگان وحي و الهام و تمايز ميان آنهـا پرداختـه و    ٢٦٧ -٢٦٦]و نيز ص ٣٥، ص٥[يا ج ١٥٠٧ص

 معناي ديگري را ذكر كرده است.
 وهري، همان.. ج٥
 .٣٢٠، ص ٣، ج العين. خليل بن احمد فراهيدي، ٦
 .٤٩٦، ص ٢، ج مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهاني، ٧
 .٥٣، ص وحي و نبوت در قرآن؛ عبداالله جوادي آملي، ٨١، ص الوحي المحمدي. ر.ك: محمدرشيدرضا، ٨
كند: فالقول  گيري مي غب كه گذشت، چنين نتيجهوي پس از نقل گفتة را. ٨١، صالوحي المحمدي. ر.ك: محمد رشيدرضا، ٩

 كند. الجامع في الوحي انه الاعلام الخفي السريع... گويا از كلام وي استظهار مي
داند، و در ادامـة گفتـة    آيد که وي معناي اصلي وحي را اشاره سريع مي اما با تأمل در گفتة راغب که در متن نقل شد، بر مي

يابد و گاه با اشاره از راه اعضا و  کند که گاهي با کلام رمزي تحقق مي هاي تحقق آن را بيان مي وهخود، چگونگي وانواع يا نح
داند، اما در بارة  سپس با ذکر نمونه اي از آن کاربردها در قرآن آن را به معناي اشارة سريع مي. گاه از راه کتابت و نوشتار و...

کند. اين اقوال همان انحاي تحقق اشاره سريع است که ابتدا بيان کرده و آنها  ينحوة تحقق اين گونه اشاره اقوالي را مطرح م
اند از: رمز، نوشتن و اشاره.گفتني است منظور وي از اشاره همان اشاره به بعض جوارح است و نه اشارة سريع تا اينکه  عبارت

اند ونـه   هاي اشاره سريع بديل» فقد قيل:...«ارت اين گفته به گونة ديگري فهم گردد و پنداشته شود که هريک از اقوال در عب
 هاي تحقق آنها. نحوه

 ].٣، ص٥و [ يا ج ١٤٨٠، ص كتاب الکلياتابو البقاء،  ١٠
 ]. ٣٥، ص٥[يا ج ١٥٠٧.همان،  ١١
 .٩٣، ص٦ابن فارس، همان، ج  ١٢
، ترجمة محمد د الطلابمنجمادة وحي؛  المنجد؛ ٧٧ – ٧٦، ص ١٠، ج دائرة معارف القرن العشرينر.ک: فريد وجدي،  ١٣

 .٦٦بندر ريگي، ص 
صل الإعلام في خفـاء، و  : الوحي.. في الا١٧٧٦، ص ٢، ج كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ،محمدعلي تهانوير.ک:  ١٤
 .الإعلام بسرعة :قيل
 .٢٤٩ـ  ٢٤٨، ص ١٨، ج بحارالانوار؛ علامه محمدتقي مجلسي، ١٢٠صتصحيح اعتقادات الاماميه، . شيخ مفيد، ١٥
، ص ١٢، جالميزان في تفسير القـرآن ؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، ٤٠٤، ص ٣، ج مجمع البيان. فضل بن حسن طبرسي، ١٦

 : والمحصل من موارد استعماله (الوحي) أنّه إلقاء المعني بنحو يخفي علي غير من قصد إفهامه.٢٩٢
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 .٣١٣، ص ١، ج مجمع البحرين. طريحي، ١٧
 کند که وحي کلام پنهاني است. وي از کسايي نيز نقل مي. ٢٤٠، ص ١٥، ج لسان العرب. ١٨
 .٢، ص ٢، ج أساس البلاغة. زمخشري، ١٩
 .٥٦، ص ١٣، ج »وحي«مادة ، التحقيق في كلمات القرآنحسن مصطفوي،  ٢٠

 .٢، ص ٢، ج أساس البلاغة. زمخشري، ٢١
 ٣٢٠، ص ٣، ج العينخليل بن احمد فراهيدي،  ٢٢
 .٢٤٠ص  ،١٥، ج لسان العربابن منظور،  ٢٣
توان معناي مشترکي يافت و آن القا يا اعلام است. با يافتن چنين معناي  ممکن است گفته شود: براي سه قسم مزبور مي .٢٤

يابيم که  مشترکي ميان اين سه گونه کاربرد، به اصلي واحد ميان کاربردهاي گوناگون وحي و ساختارهاي گوناگون آن دست مي
ني متکثر آن است. اما اين احتمال از جهات بسياري نادرست است. شايد بتوان کتابت يا نوشتار شناسي منشأ معا به لحاظ واژه

توان از طرف  اي است ونه مطلق القا. چگونه مي اي به القا باز گرداند، اما نوشتار بر فرض اينکه القا باشد، القاي ويژه را به گونه
شناسي اين امر مجاز است؟  شناسي، منطق گفتمان عقلايي و واژه لحاظ زبانها اين گونه تصرف کرد؟! آيا به  اهل زبان در واژه

توان حتي در يک مورد بدون هيچ مدرکي به چنين عملي دست زد؟! آنچه متداول و معمول است اين است که واژگان  آيا مي
دهند  در معناي آنها توسعه مي روند سپس اهل زبان يا عرف عام يا خاص آنها به مناسبت ابتدا در قلمرو محدودي به کار مي

 ونه بر عکس.
؛ محمـدبن حسـن ابـن    ١٥١، ص ٢، ج الصحاح في اللغة؛ جوهري، ٥٧ـ   ٥٦، ص ٤، ج العينخليل بن احمد فراهيدي،  ٢٥

؛ ابـن  ٥٤٧، ص ١٢، ج لسان العـرب ؛ ابن منظور، ٢٨٧، صمختارالصحاحمحمد رازي، ؛ ٥٧، ص ٢، ج جمهرة اللغةدرسيد، 
، ص تـاج العـروس  ؛ محمدمرتضي زبيدي، ١٢٦، ص ٦، ج مجمع البحرين؛ الطريحي، ١٧٦، ص ٥، ج غةمقاييس اللفارس، 

٧٩٠٠. 
 .٢٤٥-٢٤٣، ص ١٠، ج التحقيق في کلمات القرآن الکريم. ر.ک: حسن مصطفوي، ٢٦
 .٣٨٢، ص ٢، ج مفردات الفاظ القرآن؛ و نيز ر.ک: راغب اصفهاني، تاج العروسمحمدمرتضي زبيدي،  ٢٧

 .٥٧-٥٦، صالفروق اللغويةعسکري،  . ابوهلال٢٨
شناسي وحي به القاي معنا اختصاص يابد و شامل القاي امورتكـويني نشـود، درنهايـت چنـين      . اگر به لحاظ لغت و واژه٢٩

توان گفت: القاي معنا به معناي حصولي اختصاص ندارد و معاني و حقـايق شـهودي    كاربردي مجازي خواهد بود.اما آيا نمي
 گيرد. ز در بر ميتكويني را ني

اي كه در معناي لغوي وحي بدان رسيديد و گفتيد: وحي در صورت  . ممكن است به ذهن خطور كند كه اين گفته با نتيجه٣٠
کاربرد به نحو ثلاثي مجرد به معناي نگارش و کتابت است، در تعارض است؛ پس چگونه معناي لغوي وحي در آية فوق را 

تر گفتيم براساس راه حل ارائه شده گرچه  به اين اشكال لازم است خاطر نشان سازيم كه پيشكلام پنهان دانستيد؟ در پاسخ 
مصدر و اسم مصدر در ثلاثي مزيد از باب افعال، ايحاء، تنها يك معنا دارد و آن به معناي القا يا اعلام پنهاني اسـت، امـا در   

ها و اسم مصدرهاي هر دو لفظي واحد و مشترك (وحي) ثلاثي مجرد بدون حرف اضافه و ثلاثي مجرد با حرف اضافه، مصدر
. القا يا تفهيم پنهاني. بر اساس قرائن آشـكار در خـود   ٢. كتابت، نوشتن يا نوشتار؛ ١بوده، درعين حال دومعناي اصلي دارد: 

 قرآن معناي دوم مراد است. بدين سان، معناي لغوي وحي در اين گونه آيات كلام پنهاني است.
 .٦٥؛ زمر: ٤٣؛ نحل:٣؛ شوري:١٠٩ك.يوسف: . و نيز ر.٣١
 . و نيز هشتمين كاربرد وحي كه به نحو اطلاق به كار رفته است.٣٢
 .٣٠١، ص ١٩٢، تحقيق صبحي صالح، خطبة البلاغه نهج. ٣٣
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 .١٤٤. همان، خطبة ٣٤
 .١٩٨. همان، خطبه ٣٥
 . و ... ١٩٢، ١٧٣، ١٠٤، ٧٢، ١هاي  ؛ نيز ر.ک: خطبه١٣٣. همان، خطبه ٣٦
 .٧٩٠٠، ص تاج العروس.؛ نيز ر.ک: محمدمرتضي زبيدي، ٣٨٢، ص ٢، ج مفرداتاغب اصفهاني، . ر٣٧

 ، در دست انتشار.)٣معرفت شناسي(  زاده، . ر.ک: محمد حسين٣٨

 .٢٧١ـ  ٢٧٠، ص ١، ج الاصول من الکافي. ر.ک: محمدبن يعقوب کليني، ٣٩
 .٢٩٦. همان و نيز ص٤٠
 .٦٦ـ  ٦٣، ص ٢٦ج، بحارالانوار. ر.ک: محمدتقي مجلسي، ٤١

 .٥و  ٤، ح ٢٧١، ص كافي. محمدبن يعقوب کليني، ٤٢
 .٦١ـ  ٥٧، ص ٢٦، ج بحارالانوار؛ محمدباقر مجلسي، ٢و ح  ٣، ح ٢٦٤. همان، ص ٤٣
 گونه برشمرد: اند اين هاي معرفتي امام معصوم توان مجموعه رواياتي را که دربارة منابع يا راه با مطالعة روايات مي. ٤٤
، السلام عليه آن را املا کردند و اميرالمؤمنين وآله عليه االله صل اي بزرگ که پيامبر اکرم لوراثة يا جامعه يا صحيفها علمعلم.  .١

، ١٠، ٩، ٨من ابواب علومهم، احاديـث   ١، باب ٢٦، جبحارالانوارآن را نگاشتند و جامع همة احکام الهي است.(ر.ک: 
٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١ ،
ــز ٧١، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٥، ٤٤، ٤٣ ــا  ٣٢، ٣١؛ ني ي

 که مفاد آن اين است: نحدثکم بأحاديث نکنزها عن رسول االله.) ٣٠حتي حديث 
 ).١١٠تا  ٩١، ٨٩، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٩عليها. (ر.ک: همان، احاديث  االله ه و جامعه سلاممصحف حضرت فاطم .٢
، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠نقر في القلب، معاينـه، سـماع (ر.ک: همـان، احاديـث      .٣

١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢ ،١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨( 
 )١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ٩،١١إذا شاء أعلمه االله.(همان، احاديث .٤
 )٢ونيز باب ٧علم از راه تحديث و سخن گفتن ملائکه (= سماع) (ر.ک: همان، حديث  .٥
 )١، حديث ١٨الهام + تحديث، مصحف حضرت فاطمه، جامعه، جفر ابيض.(ر.ک: همان، ص  .٦
 ).٢ الهام، سماع(ر.ک: همان، ح .٧
 )٣الهام، تحديث و شنيدن صدا، سخن گفتن با روح که برتر از جبرئيل و ميکائيل است.(ر.ک: همان، حديث  .٨
 )٦٨جفر ابيض. (ر.ک: همان، حديث  .٩

 )٣٩و  ٣٨، جامعه، تحديث(ر.ک: همان، حديث عليها االله سلام مصحف حضرت فاطمه .١٠
 )٧٣و  ٧٢حديث  (ر.ک: همان، عليها االله سلام جفر، جامعه، مصحف حضرت فاطمه .١١
و نيز ح  ١٥ح  ،٥٥ص  ؛٢٥القدس: فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلي ما تحت الثري. (ر.ک: همان، ح  روح .١٢

 )٢٦تا پايان حديث  ١٦
 )٣٠، ح ٥٩(ر.ک: همان، ص . قال: الامر اعظم من ذلک...  نحوة علم امام، آيا علم از راه روايت است يا مصحف، .١٣
، ٥٩و نيز ص  ٧تا پايان حديث  ١ن موجود يا ملکي برتر از جبرئيل و ميکائيل است.(ر.ک: همان، از ح از راه روح و آ .١٤

 و...) ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧ح 
 و...) ٣٠، ح ٥٩سماع، حتي در شکم مادر. (ر.ک: همان، ص  .١٥
 )٣٦٠-٣٥١، ص٢٦مشاهدة ملائكه و هم نشيني با آنان. (ر.ک: همان، ج  .١٦
 .٦٨، صاوائل المقالات،؛ همو، ٢٠، ص تصحيح اعتقادات الاماميه، . شيخ مفيد٤٥
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 ق.١٤٠٩، بيروت، چهارم، معجم رجال الحديثـ خوئي، سيد ابوالقاسم، 
 ق.١٤١٥الدين، بيروت، دار الکتب الاسلاميه،  ، تحقيق احمد شمسمختار الصحاحـ رازي، محمد، 

 تا. ، دمشق، دارالنشر و...، بيمفردات الفاظ القرآنـ راغب اصفهاني، 
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